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جامعه  سعادتمند، جامعه  امیدوار

پـروژه  تولید جامعه  خوب، آرمان بازسـازی جامعه  

سـعادت مند، یا نظریه  ایجاد مدینه  فاضله، پروژه  

دشـواری اسـت. ایـن دشـواری تنهـا بـه ضعـف 

«اراده ی معطـوف به خـوب بودن» نزد کنشـگران 

یـا بـه طبیعـت پیچیـده  اخـلاق و فضیلت منـد 

بر نمی گـردد. اساسـا ایـده  جامعـه  خـوب بـه یک 

حالـت تحقق یافتـه اشـاره نـدارد؛ بلکـه بـه یـک 

آرمان ارزشمند و حس امیدواری در قبال اهداف 

و مقاصـد اجتماعی مربوط می شـود. از این نظر،

به صورت طبیعی، پـروژه  تولید یک جامعه  خوب،

بـه تحقـق یـک جامعـه  امیـدوار تبدیـل می شـود و جامعـه  خـوب را باید 

جامعـه ای امیـدوار تعریـف کرد. البته روشـن اسـت کـه امید همـواره به 

شرایطـی مقیـد اسـت و یک جامعـه  امیـدوار ناگزیر اسـت بـه رویارویی 

بـا پیشـامدهای احتمالـی و تنگناهـای پیش بینی نشـده. حاکمانـی 

کـه هـدف خـود را «بهتر شـدن» جامعـه تعریـف می کننـد و شعارشـان 

سـاختن یـک جامعـه  فضیلت منـد اسـت، بایـد توجه داشـته باشـند که 

اصلی تریـن مسـئولیت آن هـا مقابلـه بـا «خـوب نبـودن» جامعه اسـت.

خوب نبـودن یعنـی نا امیـد بودن، یعنـی هیچ نوری را در آینـده ندیدن؛

یعنـی احسـاس سرگیجـه  ناشـی از دور خـود چرخیـدن. آرمان گرایـی 

به معنـای گریـز از واقعیـت و پناه بـردن بـه تفکـر خیال پردازانه نیسـت؛

آرمان گرایـی به معنـای درگیر شـدن بـا واقعیـت اسـت. جامعـه  خـوب،

جامعـه ای نیسـت که با مشـکل روبـه رو نشـود، بلکه جامعه ای اسـت که 

مشـکلات و سـختی ها را به مثابه رویدادهایی طبیعـی در نظر می گیرد 

کـه هـر ملت در حـال گـذاری بایـد آن هـا را پشـت سر بگذارد.«امید» به 

شرایـط محیطی مشروط اسـت و به حالت کلی جامعـه و رفتار حاکمان.

نمی  توان به مردم گفت امیدوار باشـید و آن ها بگویند چشـم! امیدواری 

زائیـده  فضیلت هـای صداقت، احـترام، اصالت و بزرگ منشـی موجود 

در رفتـار حاکمان یـک ملت اسـت. ایـن فضیلت ها کمترین ابـزار برای 

دسـتیابی به یـک جامعـه  امیدوارند.

درنگ

یادداشت

اثر  مثنوی  شریف  کتاب     | اندیشه  شهرآرا- 
درخشان حضرت جلال الدین محمد بلخی، یکی 
از تحسین برانگیزترین آثار معنوی و عرفانی است 
که پس از قرن ها همچنان نزد جهانیان از ارزش 
و اهمیت برخوردار است. این کتاب دربرگیرنده 
۲۶هزار بیت شعر حکیمانه و دل انگیز است که 
و  شیرین  حکایت های  و  غنی  محتوای  به دلیل 
پر رمزورازش، از هنگام سروده شدن، یعنی قرن 
همه  بازار  رونق بخش  تاکنون،  هجری،  هفتم 
مشتاقانی بوده است که از زندگی این جهانی، چشم 
به حقایقی فراتر از جاذبه های دل فریب و لذت های 
بی دوام آن دوخته اند. انسان هایی که گمشده 
اصلی خود را در شکوفایی نفس و به دست آوردن 
معرفت و فضیلت های بزرگ اخلاقی جست وجو 
می کنند و داستان های مثنوی را بستری مناسب برای 
به دست آوردن این هدف مهم می دانند. درباره 

اینکه چه رازی در این کتاب نهاده شده است که 
توجه به آن را تا این حد برای خوانندگانش شیرین 
و جذاب کرده، به طور اجمال باید گفت که در عمق 
و باطن اشعار سروده شده این کتاب، ویژگی های 
تأمل برانگیزی به چشم می خورد که خواننده را به 
خود جذب می کند و در ذهن و جان او تأثیر سازنده 

به جای می گذارد.
در میان اندیشه های چاره سازی که در مثنوی مطرح 
شده، موضوع «رنج و اندوه بشر» از مسائل مهمی 
است که مولانا به آن توجه ویژه ای کرده و بحث های 
جدی و تفکربرانگیزی را درباره آن به انجام رسانده 
است. به نظر می رسد دقت و تعمق در این بحث 
می تواند ما را در شناخت دلایل ناخرسندی انسان ها 
از جریان زندگی و چگونگی پرهیز از رنج های 
منفی یاری کند و آدمی را از ابتلای به آسیب های 
زیان بارش تاحدود زیادی در امان نگه دارد. با 

چنین باوری، موضوع اصلی این کتاب، تأملاتی است 
درباره علل بروز رنج در زندگی انسان و پیشنهاد 

راه هایی برای درمان آن از نگاه مولانا.
انتخاب  با  این کتاب کوشیده شده  بنابراین در 
مهم ترین موضوعاتی که به لحاظ وجودی و نیازهای 
درونی، فکر انسان امروز را به خود مشغول کرده 
است و در متن مثنوی هم به آن ها توجه شده، 
ابیاتی گردآوری و شرح شود که سبب انس بیشتر 
و بهره مندی جدی تر دوستداران مولانا با کتاب 
برخی  تأمین  در  و  گردد  معنوی  مثنوی  شریف 
نیازهای روحی و وجودی آن ها نیز مؤثر افتد. آنچه 
در این کتاب آمده، تأمل و تحقیق درباره علل ظهور 
و بروز رنج در زندگی انسان و انواع گوناگون درد و 
رنج از نگاه مولاناست.  کتاب مولانا و حکایت رنج 
انسان نوشته ناصر مهدوی توسط نشر دوستان در 

سال ۹۹ منتشر شده است. 
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مولانا و حکایت 

رنج انسان

شهرآرا- اندیشه|     ابوالحسن احمد بن علی سادوکه 

عراقـی، یکـی از عالمـان شـیعه در قـم و نواحـی 

اطـراف آن بوده اسـت که خاندان او، و شـاید خود 

او، در دو دولت غزنوی و سـلجوقی دارای مناصب 

دیوانـی و اداری در قـم و اطـراف آن بوده انـد. وی 

در سـال ۴۲۷قمـری و دوران حکومـت سـلطان 

مسـعود غزنـوی، نسـخه ای از قرآن بـه خطی کهن 

را بـر حـرم امام رضـا(ع) در مشـهد وقف مجـاوران و 

زائران آن امام همام کرده اسـت که اکنون تنها یک 

جـزء آن در کتابخانه آسـتان قـدس رضوی بر جای 

مانده اسـت. خـط نسـخه محقَّق یا ریحان بسـیار 

کهن اسـت، و قرائت نسـخه همانند رسـم رایج آن 

روزگار، مطابـق بـا روایت حفص از عاصم نیسـت.

وقف نامه هـای قرآن هـای کهـن به جامانـده در 

کتابخانـه آسـتان قـدس رضـوی، از مهم تریـن 

منابـع دسـت اول در شناسـایی برخـی رجـال 

ادبـی و دینـی ایـران در قـرون چهـارم تـا هفتـم 

هجـری اسـت. برخـی نام ها کـه به عنـوان کاتب،

مقـری، یا واقـف در آغـاز و انجـام این نسـخه های 

نفیـس قرآنی ثبت شـده اسـت، اطلاعاتی بسـیار 

ارزشـمند و منحصر به فـرد از زندگـی و احـوالات 

برخی عالمان شیعه و سنی در خراسان، قم، ری،

قزوین، نیشـابور، بیهق، و اصفهان در سـده های 

کهـن دراختیـار مـا می نهـد.

یکـی از ایـن نسـخه های ارزشـمند، جزئـی از یک 

قـرآن سـی پاره اسـت کـه بنـا بـه اطـلاع مـن، تنهـا 

همیـن بخش   بـه شـماره۴۳۵۲ در بخش جزوا ت 

قرآنـی کتابخانه آسـتان قدس رضـوی باقی مانده 

است. واقف این نسـخه ابوالحسن احمد بن علی 

سـادوکه عراقی اسـت و مـتن وقف نامـه او در آغاز 

این اثـر چنین آمده اسـت.

نسـخه قرآنی وقف شـده ازسـوی ابوالحسـن علی 

بن احمد سادوکه عراقی (به شماره جزوه۴۳۵۲) 

را بایـد از قدیمی تریـن نسـخه های تاریـخ دار و 

بسیار ارزشـمند موجود در کتابخانه آستان قدس 

رضوی به شـمار آورد.

رنج انسان

وقف نامه ای کهن از یک عالم شیعی قمی در گنجینه رضوی

۵شنبه
۱۴۰۱ تـیـــر   ۰۹
۳۰ ذی القعده ۱۴۴۳
۳۷۰۲ شـــــماره 

دکتر مهراب صادق نیا
عضو هیئت علمی 

دانشگاه ادیان و مذاهب

امید حسینی نژاد

«بحـث آزاد کار خوبـی اسـت؛ مـن 

موافقـم با بحـث آزاد؛ از اول هم موافق 

بـودم. ایـن نکتـه اول کـه بحـث آزاد را 

مـا رد نمی کنیـم، بلکـه اسـتقبال هـم 

می کنیم. مبتکر بحث آزاد اجتماعی،

امام جواد صلوات ا... علیه است. البته 

قبـل از امـام جـواد هـم در زمان ائمـه بحث زیاد می شـد،
امـا اینکـه بنشـینند جمعـا صحبـت کننـد، امام جـواد(ع)

اول بـار ایـن کار را کردند.»

رهـبر معظم انقلاب در این جملات به یکی از ویژگی های 

مهم سـیره عملـی و علمی امام جـواد(ع) اشـاره می کنند.

ایـن امـام هـمام در دوران یکـی از زیرک تریـن حاکـمان 

عباسـی یعنـی مأمـون می زیسـتند. او توجـه زیـادی بـه 

نحله های فکـری و عقیدتی زمان خود داشـت. به همین 

سـبب بـا زیرکـی تمـام به دنبـال آن بـود کـه فعالیت های 

اجتماعـی و علمی امام جواد(ع) را مدیریـت کند و جایگاه 

ایشـان را در میـان دیگـر فـرق اسـلامی تنـزل دهـد. امـا 

مدیریـت امـام(ع) در شرایـط به وجود آمـده به گونه ای بود 

کـه همـه نقشـه های مأمـون را نقش بـر آب کرد.

امام جواد(ع)، الگوی متعالی آزاداندیشی

امـام (ع) در سـنین کودکـی به امامت رسـیدند. بـه همین 

دلیـل ایـن مسـئله بـرای برخـی از شـیعیان و اهل سـنت 

پذیرفتنـی نبـود. مأمـون نیـز به دنبـال آن بـود کـه وجهـه 

اجتماعـی و علمی امام(ع) را خدشـه دار کند. در آن دوره،

مناظـرات گوناگونـی بیـن ایشـان و برخی اندیشـمندان 

علمـی آن دوره رخ داد.

اوج گیـری بیشـتر ایـن مباحثـات و مناظـرات در زمـان 

حضرت جـواد(ع) بـه دو دلیـل بـوده اسـت: نخسـت اینکه 

امام جـواد (ع) نخسـتین امامـی اسـت کـه در کودکـی و 

خردسـالی به امامت رسـید. امامت ایشان به دلیل کمی 

سـن بـرای بسـیاری از شـیعیان کامـلا ثابـت نشـده بود؛

هرچنـد بـزرگان و علـمای شـیعه براسـاس عقیده تشـیع 

هیچ شـک و تردیـدی در ایـن زمینـه نداشـتند. از ایـن رو 

بـرای اطمینان خاطـر و به عنـوان آزمایـش و امتحـان 

پرسـش های فراونـی از آن حـضرت داشـتند.

دوم اینکـه در آن دوران، قـدرت معتزلـه افزایـش یافتـه 

و مکتـب اعتـزال بـه اوج رواج و رونـق خـود رسـیده بـود.

حکومت وقت هم از آنان حمایت و پشـتیبانی و از سـلطه و 

نفـوذ و امکانات مادی و معنوی حکومتی برای اسـتواری 

و تثبیـت خـط فکری آنـان و ضربه زدن بـه گروه های دیگر 

و تضعیـف موقعیـت و نفوذ آنان به هر شـکلی بهره برداری 

می کـرد. معتزلـه در اعتـماد بـر عقـل محـدود و خطاپذیر 

بـشر افـراط و دسـتور ها و مطالـب دینـی را بـه عقـل خود 

عرضـه می کردنـد و آنچـه را کـه عقلشـان صریحـا تأییـد 

می کـرد، می پذیرفتنـد و بقیـه را رد می کردنـد. از آنجا که 

نیـل بـه مقـام امامـت امت در سـن کودکـی و خردسـالی 

بـا عقـل ظاهربیـن آنـان توجیـه نبـود، سـؤالات دشـوار و 

پیچیـده ای را مطـرح می کردنـد تا به خیـال خام خود، آن 

حـضرت را در میدان رقابـت علمی شکسـت بدهند، ولی 

در همه بحث هـا و مناظرات علمـی، حضرت جواد(ع) (در 

پرتـو علـم امامـت) بـا پاسـخ های قاطـع، هرگونه شـک و 

تردیـدی را دربـاره امامـت خود از بیـن بـرد و بدین ترتیب 

هـم اصـل امامـت را تثبیـت کـرد و هـم امامـت خویـش را 

بـه اثبات رسـاند.

مناظره با یحیی بن اکثم

پـس از شـهادت امام رضـا (ع)، امام جـواد (ع) حـدودا در 

هشت سـالگی به عنوان امام شـیعیان مطرح شـد. در آن 

زمـان، پیش فـرض یحیی بن اکثـم ایـن بود که «مـا بر پدر 

ایشـان یعنـی امام رضـا (ع) نمی توانسـتیم پیـروز شـویم،

چـون واقعـا بـزرگ و عـالم بـود، امـا ایـن کـودک اسـت.

پـس اگـر بتوانیـم حیثیـت امام جـواد (ع)را خدشـه دار 

کنیـم، در واقـع توانسـته ایم تفکر شـیعی دال بـر امامت 

را خدشـه دار کنیـم.» این موضـوع از نظر مذهبی بسـیار 

مهـم بـود، چـون از نظـر شـیعه، امـام حجـت ا... اسـت،

در حالی کـه آن ها امام (ع) را یک انسـان عـادی می دیدند 

که علـم او زیاد اسـت.

بنابر برخی منابع شیعه، علت وقوع این مناظره، اعتراض 

سران عباسی به پیشنهاد ازدواج امام(ع) با ام فضل از سوی 

مأمون بـود. مأمون برای اثبات درسـتی تصمیم خویش،

بـه آنـان پیشـنهاد کـرد  جوادالائمـه(ع) را بیازماینـد. آنان 

پذیرفتنـد و بـرای آزمـودن آن حضرت، جلسـه مناظره ای 

ترتیـب دادنـد. یحیـی در مناظـره، نخسـت مسـئله ای 

فقهـی دربـاره شـخص مُحرمی کـه حیوانی را شـکار کرده 

اسـت، مطرح ساخت. امام جواد(ع)، با مطرح کردن وجوه 

گوناگون برای مسئله، از یحیی بن اکثم پرسید منظور وی 

کدام وجه است. یحیی بن اکثم در جواب درماند. سپس 

خـود امام جـواد(ع)، مسـئله را بـا صورت هـای مختلف آن 

پاسـخ گفت. درباریان و علمای عباسـی پس از شـنیدن 

جـواب امام، بـر تبحر او در فقـه اعتراف کردنـد. گفته اند 

کـه مأمـون پـس از مناظره گفـت: خـدای را بر ایـن نعمت 

سپاسـگزارم که آنچه من اندیشـیده بودم، همان شـد.

راهبردهای امام جواد(ع) در مقابل مأمون

امام جـواد (ع) در مـدت عمـر کوتـاه خویـش، بـا دو تـن از 

خلفای عباسی، یعنی مأمون و برادرش، معتصم، معاصر 

بودند. بررسی تقابل میان عباسیان و امام جواد (ع) نشان 

می دهـد که هر یک از دو خلیفه عباسـی، بـا بهره گیری از 

ظرفیت هـای موجـود، برای جلوگیـری از نفوذ و پیشرفت 

معنـوی امـام کوشـش بلیغ داشـته اند. آنـان هم زمـان با 

تحقیـر اهل بیـت (ع) و پیـروان آنـان، کوشـش می کردند با 

جعـل حدیـث در فضایـل بنی عبـاس، دامـن آلـوده آنان 

را تطهیـر کنند.

هنگامی که مأمون در سال ۲۰۴ قمری به بغداد بازگشت،

می دانسـت که شـیعیان پـس از امام رضـا (ع)، فرزندش را 

به عنـوان امـام خواهنـد پذیرفـت. او سیاسـت پـدرش را 

شکسـت خورده دید که برای کنترل امام رضا(ع) سیاسـت 

دیگری در پیش گرفت و خواسـت شکسـت های پدرش را 

ترمیم کند. مأمون به خوبی می دانسـت که هرگونه اقدام 
تحریک آمیـز، می توانـد عواطف طرفـداران اهل بیت(ع)

را جریحـه دار سـازد و بـا قیـام شـیعیان و تحریـک جامعه 

سـتمدیده اسـلامی مواجـه شـود. وی از طرفـی جرئـت 

برخـورد آشـکار خشـونت بار را نداشـت و از طرفـی نیـز 

به خوبـی درک می کـرد کـه نمی توانـد بـزرگان و رهـبران 

شـیعه را آزاد گـذارد. مأمـون به خوبی از شـمار رو به رشـد 

شـیعیان و رغبـت آنـان بـرای کنـار زدن عباسـیان اطـلاع 

داشـت و ایـن خطـر را به خوبـی احسـاس می کـرد؛ لـذا 

سـعی می کـرد امـام را بـه خلافـت خـود نزدیـک سـازد و 

بیـن آن حـضرت و شـیعیانش کـه پایـگاه مردمـی حضرت 

محسـوب می شـدند، جدایـی افکند.

(ع)نهاد وکالت در زمان امام جواد

از عـصر امام صـادق (ع) بدین سـو، با توجه بـه گسـترش 

تشـیع و مناطـق شیعه نشـین و مقتضیات و ضرورت های 

موجود، تشـکیلاتی ایجاد شـد تا بدان وسـیله، امامان با 

سـهولت بیشـتری بتواننـد با شـیعیان در دورتریـن نقاط 

عالم اسـلامی مرتبط باشـند و شـیعیان نیـز از طریق این 

تشـکیلات بتواننـد نیازهـای شرعـی و دینـی خـود را رفع 

کننـد. این تشـکیلات رفته رفته دارای نظم و گسـتردگی 

و هماهنگـی بیشـتری شـد تاآنجاکه در بعضـی دوران ها 

السـلام)، همچـون عـصر امامین عسـکریین (علیهما 

سـپس عـصر غیبـت، بـه اوج گسـترش و انسـجام رسـید و 

غالـب نقاط شیعه نشـین آن زمان در عالم اسـلامی را زیر 

پوشـش قرار داد.در معرفی سـازمان وکالت، تشـکیلات 

را می تـوان به مثابـه هرمـی دانسـت کـه در رأس آن، امام 

معصـوم قـرار داشـت و در بدنـه هـرم، وکلای خـاص و در 

قاعـده آن، وکلای مقیـم در نواحـی مختلف شیعه نشـین 

قـرار داشـتند. بنابرایـن، امام معصـوم نقـش اصلی را در 

رهـبری و هدایـت این تشـکیلات بر عهده داشـت.

روابـط بیـن ائمـه (ع) و شـیعیان از زمـان امام رضـا (ع) رشـد 

زیـادی کـرد و ایـن گسـتردگی ارتبـاط بیـش از هـر چیـز،

مدیـون شـبکه وکلای آن بزرگـواران در مناطـق مختلـف 

بـود. پـس از محدودیت هـا و کنترل هـای شـدیدی کـه 

عباسـیان بـرای امامـان شـیعه ایجـاد کردنـد، ائمـه (ع) با 

ابـزار جدیـدی با شـیعیان خـود ارتبـاط برقرار سـاختند.

بدین منظـور امام کاظـم (ع) بـا تأسـیس سـازمان وکالت،

فعالیـت شـیعیان را هدایـت می کردنـد. امام رضـا (ع) نیز 

ایـن تشـکیلات منظـم را حفظ کردنـد و از جانـب خود در 

همـه نقاط وکلایی گماشـتند. این وکلا، پس از شـناخت 

امام جـواد(ع) در موسـم حـج و پی بـردن بـه حقانیـت آن 

حـضرت، فعالیـت خـود را ادامـه دادنـد: آن حـضرت در 

موارد متعددی، از این طریق با شـیعیان ارتباط داشـتند 

و علاوه بر پاسـخ گویی به مسـائل آنان، مشـکلات جامعه 

را حـل کردند.

برخـی از مهم تریـن وکیلانی که  در ایـن عصر نقش جدی 

در رشـد و تکامل مکتب امامی داشتند، عبارت بودند از:

علـی بـن مهزیـار در اهـواز، ابراهیم بـن محمـد همدانی 

در همـدان، یحیـی بن ابـی عمـران در ری، یونـس بـن 

عبدالرحمـن و ابوعمـرو حـذاء در بصره، علی بن حسـان 

واسـطی در بغـداد، علی بن اسـباط در مـصر، صفوان بن 

یحیـی در کوفـه، صالـح بـن محمـد بن سـهل و زکریـا ابن 

آدم در قـم. ازجمله اقدامات مهم امام آن بود که به وکلای 

خود اجـازه دادند بـه درون دسـتگاه خلافت نفـوذ کنند،

مناصب حسـاس حکومتی را در دسـت گیرند. همچنین 

برخی کارگزاران امام نیز به عنوان حاکم شهرها منصوب 

شـدند و همـه امور را بـا دقت زیرنظر داشـتند.

در سـال های پایانی زندگانی امام جواد(ع)، تشـکیلات و 

فعالیت های وکلای ایشان بسیار توسعه یافت تاجایی که 

امام جواد(ع) به پیروان خود در خراسان که در جنگ خرمیه 

شرکـت کـرده بودنـد، دسـتور دادنـد خمـس را به صورت 

مسـتقیم یـا ازطریق وکلایشـان بـه وی بپردازنـد. مطابق 

گـزارش دیگـر، آن حـضرت بـا شـنیدن فرمـان معتصـم 

درخصوص احضارشـان به بغداد، از نماینده خود محمد 

بـن فرج خواسـتند خمس را بـه او بدهند.

از ظاهـر ایـن روایـات برمی آیـد کـه در دوره امام جواد(ع)،

برای نخستین بار چنین دستور صریحی بر گرفتن خمس 

از شـیعیان و مـوارد هزینه آن تصریح شـده اسـت. خمس 

در ایـن دوره، از مهم تریـن منابـع مالـی شـیعه و ائمـه بـه 

شـمار می آمد و عامل بسـیار مؤثری در تقویـت بنیه های 

اقتصادی و توسـعه تشـیع شد.

امام جواد(ع) در راستای بسط و گسترش تشیع، کارگزاران 

و وکلایـی در مناطـق گوناگـون و قلمـرو بزرگ عباسـیان 

تعییـن یـا اعـزام نمـود. حرکـت امام جـواد(ع) در چینـش 

نیروهـای فکـری و سیاسـی، حرکتـی کامـلا محرمانه بود 

و حـضرت در جـو حاکـم حکومـت بنی عبـاس مواظـب 

بـود کـه کسـی از چینـش نیروهای ایشـان مطلع نشـود.

 نگاهی به شرایط اجتماعی  و اندیشه ای دوران امام محمدتقی(ع)  

امام جواد(ع)؛ مبتکر «بحث آزاد اجتماعی»

 حرکت امام جواد(ع) در چینش 
نیروهای فکری و سیاسی، حرکتی کاملا 
محرمانه بود و حضرت در جو حاکم 
حکومت بنی عباس مواظب بود که 
کسی از چینش نیروهای ایشان مطلع 
نشود

 حرکت امام جواد(ع) در چینش 
نیروهای فکری و سیاسی، حرکتی کاملا 
محرمانه بود و حضرت در جو حاکم 
حکومت بنی عباس مواظب بود که 
کسی از چینش نیروهای ایشان مطلع 
نشود

تأملـــی چند درباره خلق آثار روایی از زندگی امام نهم

سیره آن جوان ترین و سوژه هایی که گیراترین است

سید وحید حسینی

ـــر سر  ـــی ای ب ـــان بزرگ منش ـــال چن ـــی خردس ـــد از طفل ـــر بیاوری     در نظ

ـــا  ـــوند ت ـــع می ش ـــه او جم ـــده ای درِ خان ـــر روز ع ـــه ه ـــاده ک ـــا افت زبان ه

ـــد. ـــاز کنن ـــان را ب ـــای زندگی ش ـــش گره ه ـــش و کَرمَ ـــکه های بخش از س

ـــی  ـــل، او را از درِ فرع ـــدان طف ـــاران خان ـــه ی ـــرد ک ـــالا می گی ـــان ب کار چن

ـــوند!  ـــم ش ـــر مزاح ـــار دیگ ـــان ب ـــادا گدای ـــه مب ـــد ک ـــور می دهن ـــه عب خان

امـــا پـــدرِ به اجبار ســـفرکرده آن خردســـال برایـــش نامـــه می نویســـد 

کـــه او کار خـــودش را بکنـــد و از نیازمنـــدان دســـتگیری کنـــد.

    کودکـــی هفت ســـاله پیشـــوای جماعـــت کثیـــری می شـــود کـــه در 

ـــش از  ـــد. پی ـــظ کنن ـــان را حف ـــند باورهایش ـــم، می کوش ـــاق حاک اختن

ـــت او  ـــع از زعام ـــرده و مان ـــه ک ـــال او را بهان ـــن و س ـــد، س ـــل تردی ـــن، اه ای

ـــودک را  ـــوی ک ـــی عم ـــدگان، گروه ـــته اند. تردیدکنن ـــروان دانس ـــر پی ب

ـــن  ـــزرگ او را آخری ـــد و گروهـــی دیگـــر پدرب شایســـته پیشـــوایی می دانن

ـــصر  ـــن ع ـــوند. در ای ـــر می ش ـــت را منک ـــداوم امام ـــد و ت ـــام می خوانن ام

آشـــوب و آشـــفتگی و تفـــرق و فرقه بـــازی، کـــودک معصـــوم راه ســـختی در 

ـــد. ـــه ســـلامت بگذران ـــروان را از گردنه هـــای زندگـــی ب ـــا پی پیـــش دارد ت

    آن کـــه بخواهـــد شـــبهه وارد کنـــد، بهانـــه اش را پیـــدا می کنـــد،

ــود  ــد و مولـ ــن والـ ــاب ایـ ــز انتسـ ــل نیـ ــدر طفـ ــه در روزگار پـ چنان کـ

را منکـــر شـــده بودنـــد. در موقعیتـــی جالـــب و داســـتان گونه، پـــای 

ــا پـــدر  متخصصـــان چهره خـــوان بـــه داســـتان بـــاز می شـــود و آن هـ

ـــود را  ـــه ای خ ـــناس، گوش ـــده و ناش ـــه دگرگون ش ـــه در جام ـــودک را ک ک

ــد. ــایی می کننـ ــرده، شناسـ ــی کـ ــغول باغبانـ مشـ

    بنـــا بـــه روایتـــی، امـــام کم سن وســـال به اجبـــار قاتـــل پـــدرش،

ـــه  ـــا ب ـــاز بن ـــه ب ـــنده ای ک ـــمان کُش ـــرد؛ ه ـــی می گی ـــه زن ـــل را ب ـــتر قات دخ

ـــوم درآورده  ـــام معص ـــن ام ـــدر ای ـــد پ ـــه عق ـــرش را ب ـــتر دیگ ـــی، دخ روایت

بـــود. قاتـــل می خواســـت آبـــروی رفتـــه براثـــر امام کُشـــی را بـــه خـــود 

ـــی  ـــدار شـــد ول ـــز امـــام پدی ـــخ بنویســـند از نســـل او نی ـــد و در تاری برگردان

ـــتر آن  ـــن دخ ـــدی از بط ـــام بع ـــه ام ـــم زد؛ اینک ـــری رق ـــز دیگ ـــر چی تقدی

معصوم کُـــش نباشـــد و از همـــسر دیگـــر ایـــن امـــام جـــوان متولـــد شـــود.

    می گوینـــد عـــدو شـــود ســـبب خیـــر اگـــر خـــدا خواهـــد. قاتـــل پـــدر 

ــا  ــد تـ ــب می دهـ ــره ترتیـ ــس مناظـ ــال، مجلـ ــام کم سن وسـ ــن امـ ایـ

قاضی القضـــات حکومـــت و عـــالم مطـــرح زمانـــه، پرســـش های پیچیـــده 

مطـــرح کنـــد امـــا ایـــن کـــودک، امـــام اســـت، و بـــا پاســـخ های خردمندانـــه 

ـــخ  ـــرت تاری ـــبب حی ـــد، س ـــات می پرس ـــود از قاضی القض ـــه خ ـــز آنچ و نی

می شـــود. اتفاقاتـــی از ایـــن دســـت، هـــم جـــواب مخالفـــان بـــوده اســـت 

ـــه  ـــار ک ـــه، حاکـــم جب ـــردد. و البت ـــروان م ـــر پی و هـــم چـــراغ راهـــی در براب

تحـــت تأثیـــر دانایـــی بی بدیـــل امـــام کم سن وســـال قـــرار گرفـــت،

از جانـــب او احســـاس خطـــر نیـــز کـــرد و سرانجـــام خویشـــاوندش را 

ـــت  ـــور نیس ـــان داد.    این ط ـــام فرم ـــل ام ـــه قت ـــود، ب ـــام ب ـــسر ام ـــه هم ک
کـــه با وجـــود ایـــن همـــه ســـوژه های جـــذاب از زندگـــی امام جـــواد (ع)

ــن  ــت ایـ ــا محوریـ ــی بـ ــم، کسـ ــان و فیلـ ــتان و رمـ ــق داسـ ــرای خلـ بـ

ســـوژه ها دســـت بـــه آفرینـــش هـــنری نـــزده باشـــد. کارهایـــی بـــرای 

ـــد  ـــل تولی ـــی مث ـــر، اتفاق های ـــال های اخی ـــده و در س ـــه ش ـــا ارائ بچه ه

سریـــال مشـــترک عربی ایرانـــی «باب المـــراد» یـــا انتشـــار رمـــان 

ـــی رخ داده  ـــتان نویس روحان ـــک داس ـــم ی ـــه قل ـــبر» ب ـــودت ب ـــا خ ـــرا ب «م

اســـت. بااین همـــه، هنـــوز در آغـــاز راه آفرینـــش روایـــت هنرمندانـــه 

ـــلا  ـــتیم و اص ـــیع هس ـــان تش ـــم جه ـــوم یازده ـــم و معص ـــام نه ـــاره ام درب
ـــی(ع) ـــاره حضرت عیس ـــان درب ـــم و رم ـــم فیل ـــکولار، ک ـــرب س ـــر در غ مگ

عرضـــه شـــده اســـت؟ مگـــر جـــز ایـــن اســـت کـــه از دیربـــاز، ایـــران کانـــون 

ـــیار در  ـــروان بس ـــت و پی ـــیعه محبوبی ـــوم ش ـــوده و چهارده معص ـــیع ب تش

ایـــن سرزمیـــن داشـــته اســـت؟ و چـــه کســـی شایســـته تر از هنرمنـــد 

ـــت(ع)؟ ـــل بی ـــیره اه ـــت س ـــرای روای ـــی ب ایران

    جذابیـــت ســـوژه ها بـــه آنچـــه ذکـــر شـــد، محـــدود نیســـت. بـــرای نمونـــه،

واقعـــه میـــلاد حـــضرت حالتـــی اعجازگونـــه دارد. امـــام هوشـــی سرشـــار 

ــراد  ــن افـ ــته اند ذهـ ــی می توانسـ ــات حتـ ــه روایـ ــا بـ ــته اند و بنـ داشـ

ـــی  ـــک زندان ـــضرت ی ـــه ح ـــت ک ـــده اس ـــل ش ـــتانی نق ـــد. داس را بخوانن

را به شـــکلی خارق العـــاده از محبـــس بنی عبـــاس رهانیده انـــد.

ـــه  ـــا هـــمان ســـفر شـــگفت انگیز حـــضرت از مدین موضـــوع طـــی الارض ی

ـــم  ـــت حاک ـــه دس ـــده ب ـــدر مسموم ش ـــن پ ـــر بالی ـــور ب ـــان و حض ـــه خراس ب

ـــم  ـــتان و فیل ـــب داس ـــرای مناس ـــهور و گی ـــات مش ـــر روای ـــار، از دیگ جب

ـــه  ـــه دو ده ـــک ب ـــردی نزدی ـــد م ـــور کنی ـــت.    تص ـــم اس ـــام نه ـــاره ام درب

ــده دار  ــلامی را عهـ ــه اسـ ــی جامعـ ــروه اصلـ ــی از دو گـ ــوایی یکـ پیشـ

ــت وپنج  ــط بیسـ ــتاند، فقـ ــش را می سـ ــم جانـ ــی دژخیـ ــد و وقتـ باشـ

ســـال داشـــته باشـــد. آیـــا نویســـنده و فیلم ســـاز می توانـــد از کنـــار 

ـــن  ـــذرد و ای ـــت بگ ـــهید، راح ـــان ش ـــان امام ـــام  (ع) در می ـــن ام جوان تری

ـــی  ـــت زندگ ـــا محوری ـــر ب ـــق اث ـــرای خل ـــر ب ـــتمایه ای دیگ ـــی را دس ویژگ

ـــات  ـــاور نیســـت کـــه همـــه روای ـــن ب ـــر ای ـــده ب ـــد؟    نگارن امام جـــواد (ع) نکن

ـــع  ـــه مناب ـــکا ب ـــا ات ـــا ب ـــق اســـت، ام ـــام (ع) موث ـــاره ام ـــب درب ـــب و عجی جال

مهـــم تاریخـــی و به ویـــژه مآخـــذ و اســـناد محکـــم شـــیعی می تـــوان آثـــاری 

مانـــدگار ســـاخت و نوشـــت. از ســـوی دیگـــر، حتـــی افســـانه ای ترین 

ـــه باشـــد، ـــر روایـــی هنرمندان ـــق اث ـــد دســـتمایه خل ـــز می توان ـــات نی روای

ـــد. ـــته باش ـــا نداش ـــی م ـــارف حقیق ـــا مع ـــی ب ـــر تعارض اگ
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